
 استاد وطندوست- به عنوان مقدمه مهم« تفويض»و « جبر». معناشناسي 1

اي دارد، به دليل  رود كه فاعل يك فعل، يا در انجام فعل اراده نداشته باشد يا اگر اراده در جايي به كار مي« جبر»

 مقهور بودن نسبت به فاعل بالاتر، براي اراده فاعل ظهور نباشد يعني فاعل، فعل را از روي اكراه انجام دهد.

امور به اراده شخص فاعل است بدون اينكه اراده فاعل ديگر در اراده او نيز به معناي واگذار شدن  «تفويض»

 تأثيرگذار باشد. يعني فاعل در افعال خود از استقلال كاملي برخوردار است.

 *** مباني عقلي ابطال جبر

 آن لازم ابطال راه از جبر و ابطال جبرتوجه به لازم معناي . 2

لازمه مجبور بودن فاعل،  آيد كه نتيجه به دست مي اين تامل توجه به معنايي كه از جبر ارائه شد، با اندكيبا 

 مؤثر نبودن او در انجام فعل است. اراده نداشتن فاعل نيز  لازمه اراده نداشتن او و

 مؤثر نبودن فاعل در انجام فعل ←←عدم الاراده  ←←جبر 

اي  مؤثر نبودن آن در انجام فعل است، هر دليلي كه به گونهبه مجبور بودن فاعل،  با توجه به اينكه لازمه باور

تاثير را براي فاعل اثبات نمايد، همان دليل، سبب ابطال ملزوم يعني جبر خواهد شد. از همين رو يكي از دلايل 

ثيرگذاري يك وجود در وجود اينكه عليت برابر با تا باشد. با توجه به مي« اصل عليتّ»عقلي ابطال جبر، توجه به 

شود و با اثبات تاثيرگذاري يك علت در  موثر بودن علت در معلول اثبات مياصل عليتّ،  ديگر است. با اثبات

 گردد. معلول، جبر كه به معناي مءثر نبودن فاعل در انجام فعل بود، باطل مي

 مهم: ات* نك

 اثبات واسطه بودن برابر با اثبات مؤثر بودن است! .1

 كند و هم جبر برخاسته از خالقيّت را! . اين دليل اطلاق دارد و هم جبر برخاسته از علم ازلي را نفي مي2

 . تعلق علم ازلي به موجودات با همه قيود و شرايط آنهاست.3

 شود. علم قطعي، سبب جبر نمي. 4

طولي اثبات و در رابطه  در طول خالقيت انسان است نه در عرض آن ،. خالقيت خداوند متعال5

خواهد منافاتي با اثبات آن براي مرتبه ديگر ندارد! بلكه هر مرتبه، تاثير متناسب با خود را براي يك مرتبه، تاثير 

 .داشت

 «خير محض بودن خداوند». ابطال جبر از راه 7

 «حكيم بودن خداوند». ابطال جبر از راه 8

 



 *** مباني عقلي ابطال تفويض

  و ابطال تفويض از راه ابطال لازم آن فويضت معناي لازم به * توجه

 توجه به ممكن الوجود بودن انسان در ذات، صفات و افعال * 

 توجه به رابطه طولي ميان انسان و خدا )معلول بودن انسان و علت بودن خدا( *

 در ديگر فاعل اراده اينكه بدون است فاعل شخص اراده به امور شدن واگذاربا توجه به اينكه تفويض به معناي  

 به نتيجه اين تامل اندكي با .است برخوردار كاملي استقلال از خود افعال در فاعل يعني. باشد تأثيرگذار او اراده

رابطه عرضي ميان  آمدنباور به تفويض، مستقل بودن اراده انسان از اراده خدا و پديد  لازمه كه آيد مي دست

به ديگر سخن، لازمه قول به  الوجود بودن انسان سازگار نيست! باشد و اين لازمه با ممكن انسان وخدا مي

باشد و اين چيزي جز باور به وجود استقلالي  تفويض، قرار دادن اراده انسان در عرض اراده خداوند متعال مي

 براي ممكن الوجود نبوده و بازگشت آن به شرك خواهد بود.

 *** مباني عقلي اثبات بين الامرين

 تضاد ميان جبر و تفويض . وجود رابطه1

از آنجا كه ميان جبر و تفويض رابطه تضاد وجود دارد لذا با با باطل شدن هر يك از آنها بايد امر سوي اثبات 

 گردد. تعبير مي« بين الامرين»گردد كه از آن به 

 و اراده خدا در صدور افعال انسان انسانتوجه به حصر عقلي ميان اراده . 2

 دا بدون اراده انسان              الف. تنها اراده خ

 ب. تنها اراده انسان بدون اراده خدا

  يا رابطه عرضي( رابطه طولي) هم اراده انسان و هم اراده خداج. 

 ده انسان و نه اراده خداد. نه ارا

 . توجه به رابطه طولي ميان وجود و صفات انسان با وجود و صفات خدا3

د رابطه طولي ميان اراده انسان و اراده خدا، نبود اراده در انسان نيست؛ زيرا بايد دقت داشت كه مقصود از وجو

 جبر است كه دلايل بسياري بر بطلان آن اقامه شد!پيش از اين توضيح داده شد كه عدم الاراده به معناي 

 شود: براي فهم هرچه ساده بين الامرين از فرمول زير استفاده مي

وجود دارد. اگر گفته شود كه اراده انسان، تنها ويژگي « تابع بودن»و « ثر بودنمؤ»در اراده انسان دو ويژگي 

 ويژگي تنها انسان، اراده و اگر گفته شود كه آيد پديد مي« تفويض»را دارد، در اين صورت قول به  «بودن مؤثر»



نسان در افعال خود، هم . ولي اگر گفته شود كه اآيد مي پديد «جبر» به قول صورت اين در دارد، را «بودن تابع»

 !آيد لازم مي« بين الامرين»در اين صورت قول « تابع»است و هم « مؤثر»

ممكن  «موجود مادي»و « موجود مجرد». توجه به اين اصل كه تصور دقيق رابطه ميان 4

 نيست!

را « تفويض»و  «جبر»و دو ديدگاه  گرفتهرا نتيجه « بين الامرين»تواند مساله  عقل استدلالي به صورت كلي مي

براي  «موجود مادي»و  «موجود مجرد»از رابطه ميان  ،ابطال نمايد ولي بايد توجه داشت كه داشتن تصور دقيق

شناختي حاصل هيچ « بين الامرين»تواند نسبت به  اين نيست كه عقل نمي مرادالبته ذهن انسان، ممكن نيست! 

پي  مسألهتوان به كُنه و حقيقت اين  ي )علم حصولي( نمينمايد، بلكه مقصود اين است كه از راه شناخت مفهوم

 برد.

موجودات مادي و  راه كانال حواس، از دليل اين امر آن است كه همه تصوراتي كه در ذهن انسان وجود دارد از

اهري، توان درك امور نامحسوس يا مجرد را انتزاع گرديده است، و از آنجا كه حواس ظ آنهاروابط ميان 

 تصور حقيقت آنها را نيز نخواهند داشت! تواناييندارند، 

 


